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 فردی شیاد از عضو تیم ملی کانوپولوی بانوان و با حربه تخصیص وام ریاست جمهوری کلاهبرداری کرد. صبا رحمتی درباره این موضوع به ایسنا گفت: بعد از اینکه آن 
اتفاق برایم رخ داد و متوجه شدم فریب خورده ام، به مراجع مربوطه شکایت کردم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. وی ادامه داد: چند روز پیش دوباره همان آقای محترم! 
به هیأت اصفهان زنگ زده و شماره یکی از بچه ها را خواسته است. معلوم است که دارد همچنان به کارش ادامه می دهد. رحمتی تأکید کرد: بعد از گذشت چند هفته و 
با وجود شکایات ما از آن شخص، موضوع پیگیری نشده یا حداقل نتیجه ای نداشته است. از قراین هم معلوم است که آن شخص همچنان به کارش ادامه می دهد. این 
ورزشکار لرستانی یادآور شد: در آن اتفاق 16 میلیون ریال از من  کلاهبرداری شد و بلافاصله شکایت کردم، اما اتفاق خاصی رخ نداده است. حدود یک ماه پیش و پس از 
بازی های آسیایی جاکارتا، فردی در تماس با صبا رحمتی مدعی شد که نماینده نهاد ریاست جمهوری است و یک  وام به وی تعلق گرفته و نیاز است که 10 گردش آخر 

حساب  را برای آنان بفرستد و هر چقدر بیشتر پول در حساب داشته باشد، مبلغ وام بیشتر می شود و با گرفتن رمز عابربانک حسابش را خالی کرد.

کلاهبرداری 
از دختر 
ملی پوش 
کانوپولو

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

اصفهان –بهمن راعی
مراســم تودیع و معارفۀ مدیرعامل فولاد مبارکه با حضور 
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت و رئیــس هیأت عامل 
ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، نمایندۀ شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای 
اســلامی، رئیس خانۀ صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس 
اتاق بازرگانــی اصفهان، نماینــدگان اســتاندار و جمعی از 
مســئولان اســتان اصفهان، امام جمعه، فرماندار و جمعی از 
اعضای شورای تأمین شهرســتان مبارکه، فرماندار و جمعی 
از مسئولان شهرســتان لنجان، رئیس و اعضای هیأت مدیرۀ 
شــرکت فولاد مبارکه، مدیرعامل جدید و سابق فولاد مبارکه 
و جمع کثیری از معاونان، مدیران و کارکنان این شــرکت در 

سالن همایش های فولاد مبارکه برگزار شد.
به گــزارش خبرنگارمــا از اصفهان، مهنــدس عظیمیان، 
مدیرعامل جدید فــولاد مبارکه، طی ســخنانی ضمن ابراز 
خرســندی از حضور در فولاد مبارکه و فرصت به دست آمده 
برای خدمت به صنعت فولاد کشــور گفــت: از اینکه در این 
موقعیت فرصت خدمت دست داده اســت، خداوند را شاکرم 
و امیــدوارم بتوانم با قدردانی از این فرصت، به نحو شایســته 
پاسخگوی این اعتماد باشــم. وی در ادامه با تأکید بر نقش و 
اهمیت نیروی انسانی در سازمان ها تصریح کرد: رشد نیروی 
انسانی و ایمنی و ســلامت همکاران و توجه به مباحث کاری 
و معیشــتی این عزیزان در اولویت های کاری ســازمان است 
و امیدوارم با همکاری و همدلی بتوانیم طرح های در دســت 
اجرا و آتی شرکت را یکی پس از دیگری به سرانجام برسانیم. 
به خاطر داشــته باشــیم که هیچ کاری متوقف نخواهد شد و 
همۀ برنامه های شــرکت در تولید و توســعه باید با قدرت و 
سلامت بیشــتر اجرایی شود. در این مراســم، نمایندۀ مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شــورای اسلامی خانم مهندس 
ســعیدی با بیان اینکه شهرســتان مبارکه با افتخار میزبان 
صنعت بزرگ فولاد مبارکه اســت، افزود: از ایــن پس نیز با 
همکاری همۀ مسئولان اســتان و به ویژه شهرستان مبارکه 
تلاش خواهیم کرد تا فولاد مبارکه همچنان ســربلند و موفق 
به کار و فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهد. در ادامه مهدی 
کرباسیان با اشاره به نقش مدیریت در اداره و کسب موفقیت 
واحدها و با اشــاره به نقش همراهی هیأت مدیره ها، مدیران و 
کارکنان سازمان ها با مدیران عامل شرکت ها ادامه داد: دکتر 
سبحانی در طول خدمت خود، در زمینه های مختلف توسعۀ 
صنعت فولاد، تکمیل زنجیرۀ فولاد، توســعۀ صادرات، ارتقای 
بهره وری نیروی انسانی و مســئولیت های اجتماعی کارهای 

ماندگاری انجام داد که شایستۀ قدردانی است.

مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه:

همۀ برنامه های فولاد مبارکه با قوت 
بیشتر اجرا خواهد شد

استان

آگهی حصر وراثت
تاریخ 97/07/22 

شماره :64-97 
پرونده  شرح  به   73 بشماره  شناسنامه  دارای  صفروند  اسداله  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   64-97 کلاسه 
چنین توضیح داده که شادروان گل قید خانم امانی خیاوی  به شماره 
اقامت گاه  تاریخ 1397/07/18 در مشگین شهر  شناسنامه 2914 در 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- اسداله صفروند فرزند : عبداله به شماره شناسنامه 73 پسر متوفی 
پسر   70 شناسنامه  شماره  به  عبداله   : فرزند  اله صفروند  ذبیح   -2

متوفی 
3- یعقوب صفروند فرزند : عبداله به شماره شناسنامه 5411 پسر 

متوفی 
پسر  به شماره شناسنامه 84  عبداله   : فرزند  اله صفروند  فیض   -4

متوفی 
5- حبیب اله صفروند فرزند : عبداله به شماره شناسنامه 71 پسر 

متوفی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  با  اینک 
از متوفی  نامه ای  یا وصیت  اعتراض دارد و  نماید هر کس  آگهی می 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و الا 
گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود.   
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختلاف مشکین شهر 

_ جعفر رحیم نیا 

اکرم علــی بابایی، کتابــدار کم بینای کتابخانــه نابینایان 
رودکی شــهرکرد در گفت وگو بــا روابط عمومــی اداره کل 
کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: 14 سال 
اســت که در کتابخانه کار می کنم؛ کتاب را مقدس می دانم 
و لذت کتابخوانی را با هیچ چیــز عوض نمی کنم. علی بابایی 
گفت: بهترین و شیرین ترین لحظات زندگی ام را در کتابخانه 
و در کنار نابینایان و کــم بینایانی تجربه کرده ام که کتابخانه 
را به عنوان مأمنی آرام و پناهی برای سختی ها انتخاب کرده 
اند و وقتی با تمام مشکلات از راه های دور و نزدیک، خود را به 
کتابخانه می رسانند از ســعادت حضورم در این مکان شاکر 
خداوند می شــوم و از این زاویه دنیا و زیبایی هــای آن را از 
دریچه این مکان فرهنگیِ سراســر مهر به وضوح احساس می 
کنم. وی از خاطره  کودک کم بینایی گفت که پس از نابینایی 
کامل گوشــه نشــینی اختیار و درس خواندن را ترک کرد و 
زمانی که به همراه مادرش برای اولین بار تصادفا وارد کتابخانه 
شد باور نمی کرد که افرادی مثل او بسیارند و پس از مراجعات 
متعدد به کتابخانه روحیه ای دوبــاره گرفت و آن کودک 11 

ساله دانشجوی امسال کارشناسی ارشد است.
کتابدار کم بینای کتابخانــه نابینایان رودکی ضمن دعوت 
از تمــام نابینایان و کم بینایان برای حضــور در کتابخانه ها و 
مشارکت در برنامه های متنوع فرهنگی آن، کتابخانه را عاملی 
مهم برای رسیدن به درجات بالای علمی و رسیدن به آرامش 

روحی عنوان کرد.

کتابدار کتابخانه نابینایان رودکی شهرکرد؛

از نگاه کتابخانه  تمام زیبایی های دنیا 
را به وضوح احساس می کنم

استان

  چه شد که وارد تئاتر شدید؟
من از طریق یکی از آشناها به غلامرضا عربی 
کارگردان کار، معرفی شــدم. آقای عربی سال 
گذشــته هم با همین تیم که همگی شان نابینا 
هســتند نمایشــنامه را اجرا کرده بودند. این 
دفعه من هم به جمع شــان ملحق شدم. اولش 
برایم سخت بود. فکر نمی کردم بتوانم از پسش 
بربیایم. ولی وقتی وارد تیم شدم و حمایت های 
هم گروهی ها و به خصوص آقای عربی را دیدم، 
دلگرم شــدم و در نهایت هم کار به ســرانجام 

رسید. 
  پیش از تئاتر در چه کاری فعالیت داشتید؟

من عاشق هنرم. ســفالگری و کریستال بافی 
می کردم. حتی مدتی هم کار موســیقی انجام 
دادم، اما به خاطر بالا بودن هزینه اش نتوانستم 
آن را ادامه دهم. ولــی تجربه تئاتر برایم خیلی 
متفاوت بود. همیشه هنرهای دیگری که داشتم، 

نبود.  جمعــی 
کار  خودم  برای 
ولی  می کــردم. 
شد  باعث  تئاتر 
دسته جمعی  که 
این  کنــم.  کار 
به تقویت  مسأله 
اعتمــاد به نفس 
و فن بیانم خیلی 
کمک کرد و برایم 
خیلی جذاب بود. 

  باز هم در این کار فعالیت می کنید؟
با همین تیم و همین کارگردان بله. کار کردن 
با این گروه برایم خیلی جذاب بود. ما همه مثل 
هم بودیم و همدیگــر را درک می کردیم برای 
همین کار با این گروه برایــم خیلی خوب بود. 
ســختی هایش را اصلا متوجه نشــدم، چون 

همدیگر را حمایت می کردیم. 
  پیش از اینکــه آن حادثه برایتان 

رخ دهد، در عرصــه هنر فعالیتی 
داشتید؟

من دیپلم گرافیک داشــتم. 
بعــد از گرفتــن دیپلم پدرم 
دانشــگاه  به  که  نداد  اجازه 
بروم. چون خانــواده خیلی 
سنتی داشــتیم. بعد از آن 
هم ازدواج کردم و نتوانستم 
برای  دهم.  تحصیل  ادامه 
عرصه  در  که  نشد  همین 
هنــر فعالیتی داشــته 
باشم. فقط گاهی نقاشی 
صورت  به  اما  می کردم. 
حرفه ای هیچ کار هنری 

انجام نمی دادم. 
  یعنی بعد از حادثه 
را شــروع  هنر  کار 

کردید؟
حادثه  از  بعد  بله. 
بــود کــه از لحاظ 
شــدت  به  روحی 

آسیب دیده بودم، 
اما نمی خواســتم 
خانه نشــین شوم 
افســردگی  و 
کاری  باید  بگیرم. 
برای  می کــردم. 
تصمیم  همیــن 
گرفتم بــه دنبال 
علاقــه ام که هنر 

بود، بروم. 
  چطور وارد عرصه هنر شدید؟

اول از همه به سراغ ســفالگری که بیشترین 
علاقه را به آن داشــتم رفتم. پیش یک استاد به 
نام محمود کثیری رفتم. او وقتی وضعیت مرا دید، 
تعجب کرد، اولش می گفت ممکن اســت برایم 
سخت باشد و نتوانم از عهده آن بر بیایم. ولی وقتی 
اصرارم را دید قبول کرد و مدتی را با من کار کرد. 
بعد از مدتی گفــت که توانایی اش 
را دارم و می توانم از پس آن 
بربیایم. بعد از آن بود که 
استادم  حمایت های  با 
این عرصــه را ادامه 
صورت  بــه  و  دادم 
کردم.  کار  حرفه ای 
این  حمایت های  اگر 
من  نبود  اســتادم 
نمی توانستم  هرگز 
او  کنم.  ســفالگری 
بدون هیچ هزینه ای 
وقت  برایــم 
شت  ا گذ
با  و 

من کار کرد و من پیشرفت کردم. بعد از سفالگری 
به سراغ هنرهای دیگر رفتم. 

  در این مدت از ســوی چه کســی حمایت 
می شدید؟

در این 8 سال به جز حمایت معنوی خانواده ام 
که همیشه همراهم بودند و دلگرمی ام محسوب 
می شدند، حمایت های مردم بود که مرا به اینجا 
رساند. کمک های مردمی و حمایت های استادانم 
باعث شــد که من در کارهایم پیشــرفت کنم. 
ما وضع مالی خوبی نداشــتیم و اگر کمک های 

مردمی نبود نمی توانستم کار کنم. 
  در حال حاضر، هزینه های زندگی تان از کجا 

تامین می شود؟
در موسســه خیریه عصای ســفید به عنوان 
مربی، ســفالگری و کار با گوشی های اندروید را 
به افراد نابینا آموزش می دهم. کریستال بافی و 
سفالگری هم انجام می دهم. در واقع سفال حرفه 
اصلی من است، اما درآمدم خیلی ناچیز است. از 
بهزیستی هم پول می گیرم. اما باز هم کمک هایی 
که هنوز از سوی مردم به دستم می رسد، زندگی 
من و پســرم را تامین می کند. ما مســتأجریم 
و پسر 12ســاله ام خرج تحصیل دارد. اگر این 

کمک ها نبود، زندگی ما نابود می شد. 
  اگر باز هم کار بازیگری به شما پیشنهاد شود، 
قبول می کنید یا فقــط می خواهید با همین تیم 

کار کنید؟
فعلا فقط دوست دارم با همین تیم کار کنم. اگر 
حمایت شویم در شهرها و استان های دیگر هم 
این کار را اجرا کنیم. اعضای این گروه مرا خوب 
درک می کنند. من هم آنهــا را درک می کنم. ما 
در این مــدت چندماهه خیلی بــا هم صمیمی 
شده ایم. کار کردن با آنها برایم خیلی جذابیت 
دارد. هنوز نمی دانم می توانم با تیم دیگری کار 
کنم یا نه. البته تمام کارهایــی که تا الان انجام 
داده ام اولش یک امتحان بوده، بعد از آن وقتی 
توانایی ام را دیدم، ادامه دادم. شاید در کارهای 
دیگر هم توانایی داشته باشم، اما هرچه هست 
دوســت ندارم خانه نشین و گوشــه گیر باشم. 
دوست دارم فعالیت کنم و همه عرصه ها را تجربه 

کنم. کارها و هنرهای مختلف را دوست دارم. 

  انگیزه هایی 
که در اسید 
حل نشد

 گفت وگوی»شهروند« با قربانی 
اسیدپاشی که روی صحنه تئاتر  
ایفای نقش می کند 

ســیما فراهانی| 8 ســال از آن روزی که معصومه 
چشــمانش را بســت می گذرد. لحظه ای که تصور 
می کرد بعد از باز کردن چشــمانش قرار است هدیه 
پدرشوهرش را ببیند، اما دیگر هرگز نتوانست با آن 
چشــم ها دنیا را ببیند. پدرشوهر معصومه از عروس 
سابقش خواست چشــمانش را برای لحظه ای ببندد 
تا هدیه ای که برای نوه اش خریــده را به او بدهد، اما 
سوزش صورت و چشمان معصومه او را از دیدن دنیا 
برای همیشه محروم کرد. معصومه عطایی قربانی حمله 
اسیدی پدرشوهر سابقش شــد و در نهایت هم او را 
بخشید. از حق قصاصش گذشت. با اینکه زندگی اش 
را نابود شده می دید، اما روی پاهای خودش ایستاد و 
اجازه نداد، اسید او را برای همیشه بسوزاند. 8 سال 
است که این زن جوان با زجرهای زندگی اش مبارزه 
می کند  و با چشــمانی نابینا به جای خانه نشینی به 
زنی هنرمند تبدیل شده است. زنی که هنرهای زیادی 
مثل سفالگری، کریستال بافی و نقاشی و موسیقی 
را تجربه کرده و حالا هم روی صحنه تئاتر رفته است. 
روبه روی مردم می ایستد و نقشش را خیلی حرفه ای 
به تصویر می کشد. در کنار هم تیمی هایش که همگی 
آنها هم نابینایا کم بینا هســتند، نمایشنامه را اجرا 
می کند و با تشویق های تماشــاگران جان می گیرد. 
می گوید هرچه دارد از همین مــردم دارد. درمانش، 
هنرهایش و اعتماد به نفسش را مدیون مردم است. 
بعد از حادثه حمایت های استاد سفالگری اش و البته 
توانایی عجیب خودش او را به عرصه هنر کشــاند و 
معصومه را به زنی موفق تبدیل کرد. او که این شب ها در 
تئاتر شاباش خوان)حکایت دختری که برای رسیدن 
به خوشبختی دلش را می فروشــد( به ایفای نقش 
پرداخته، در گفت گو با خبرنگار»شهروند« ماجرای این 

سال ها را روایت کرد:

شــهروند|جنایتهولناکجوان18ساله
درفارسپسرمعتادمادرومادربزرگخودرا
کشت.پسر1۸ســالهبامصرفشیشه،مادرو
مادربزرگخودرادرشیرازبهقتلرساند.پس
ازاعلاموقوعقتلدرشیراز،مامورانکلانتری
باحضوردرمحلحادثهتحقیقاتخودراآغاز
کردندوقاتلرابلافاصلهپسازوقوعقتلدر
حالیکهدرحالفراربودشناساییودستگیر
کردند.پسازبررسیصحنهجرموآثاروعلایم
موجود،قاتل1۸سالهبهقتلمادرومادربزرگ
خوداقرارکردوپسازطــیمراحلقانونی

تحویلمراجعقضائیشد.
معاوناجتماعیفرماندهیانتظامیاستان
فارسبااعلاماینخبــر،اختلافخانوادگی،
مشاجرهوتوهمناشــیازمصرفموادمخدر
شیشهراانگیزهاصلیاینقتلبنابهاظهارات
قاتلدانســتوگفت:قاتلبااستفادهازیک

قبضهچاقواقدامبهقتلکردهاست.
اینمقامانتظامیبااشارهبهاینحادثهتلخ،
ازخانوادههاخواستمشکلاتواختلافاتخود
رابامراجعهبهاهلفن،مشاورانومددکاران

اجتماعیوبهصورتقانونیحلوفصلکنند.

فردی معتاد به یک مرد و همسرش در همسایگی 
خود و نیز دختربچه ای حمله و با ضربات چاقو آنها را 

مجروح کرد.
در پی اعلام مرکز 110 مبنی بــر وقوع یک چاقو 
کشی در یکی از محلات حاشیه شهر همدان بلافاصله 
اکیپی از ماموران کلانتری 14 شهرســتان به محل 

اعزام شدند.
در تحقیقات صورت گرفته از سوی پلیس مشخص 
شــد، فرد جوانی به یک روحانی و همســرش که در 
همسایگی آنها قرار داشت حمله و با ضربات چاقو آنها 
را مجروح کرده و حین فرار از محل به دختر بچه ای 

که در مسیرش قرار داشت هم حمله ور شده و وی را 
نیز مجروح می کند.

در ادامه تحقیقات پلیس مشــخص شد، این فرد 
معتاد به روانگردان شیشــه و هم اکنون نیز متواری 
است.این گزارش حاکی است، مجروحان برای مداوا 
به مراکز درمانی اعزام شــدند و حــال عمومی آنان 

رضایت بخش است و تحت درمان هستند.
گفتنی اســت، پرونده برای بررســی هــای فنی، 
دستگیری متهم و علت و انگیزه جرم در اختیار پلیس 
آگاهی اســتان قرار گرفته و نتایج آن اطلاع رسانی 

خواهد شد.

حمله مرد معتاد به یک خانواده و دختربچه با چاقو قتل  وحشتناک مادر و مادربزرگ


